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رودررو
کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور فراجــا بــا اشــاره بــه  رئیــس مرکــز اطلاعــات و 
فرارســیدن ایــام عزاداری‌هــای دهــه اول مــاه محــرم، توصیه‌هــای ترافیکــی 
را بــه متصدیــان هیات‌هــا و دســته‌های عــزاداری و همچنیــن عــزاداران 
کرد.ســرهنگ احمــد شــیرانی بــا اشــاره بــه ایــام عــزاداری حضــرت  ارائــه 
گفــت: پلیــس راهــور تســهیلات ویــژه‌ای را بــرای تــردد در  سیدالشــهدا)ع( 
کــرده‌  ایــام محــرم و همچنیــن ارتقــای ایمنــی هیات‌هــای عــزاداری اتخــاذ 
کنــار دســته‌های  و مامــوران پلیــس راهــور در زمــان برگــزاری مراســم‌ها در 
عــزاداری، هیات‌هــا و تکایــا و همچنیــن محل‌هــای پر‌تجمــع عــزاداری 

کنتــرل ترافیــک پلیــس  مســتقر خواهنــد بود.رئیــس مرکــز اطلاعــات و 
راهــور فراجــا خطــاب بــه متولیــات هیأت‌هــای عــزاداری گفــت: از آنجایــی 
می‌کننــد،  شــرکت  مراســم‌ها  ایــن  در  مــردم  عمــوم  ایــام،  ایــن  در  کــه 
کــز و حفــظ نظــم در ترددهــا بایــد  نکاتــی در زمینــه رعایــت ایمنــی ایــن مرا
گیــرد. به‌عنــوان مثــال اولیــن نکتــه محــل قرارگیــری  مدنظــر همــگان قــرار 
ایســتگاه‌های صلواتــی است. ایســتگاه‌های صلواتــی نبایــد در نزدیکــی 
و  داربســت‌ها  نصــب  هنــگام  و  شــود  دایــر  اصلــی  میادیــن  و  تقاطع‌هــا 
ــدام  ــه‌ای اق ــد به‌گون ــب، بای ــل مناس ــی در مح ــتگاه‌های صلوات ــاد ایس ایج
اشــغال  ممکــن  حالــت  کمتریــن  در  خیابان‌هــا  و  پیاده‌روهــا  کــه  شــود 
ــه  ــایل نقلی ــورد وس ــال برخ ــه احتم ک ــود  ــب ب ــد مراق ــن بای ــوند. همچنی ش

توصیه‌های پلیس به هیات‌ها و عزاداران

هشدار

لباس  جوان  مرد  و  زن  مجید غمخوار 

زندان به تن دارند. زن و تپش
مردی که تا چند ماه پیش محرم رازهای هم 
و  خود  نجات  برای  هرکدام  حالا  و  بودند 
فکر  می‌کند.  تلاش  مقابل  طرف  اعدام 
به  راحت  خیلی  جنایت،  از  بعد  می‌کردند 
توطئه  راز  اما  می‌دهند  ادامه  ارتباط‌شان 
دو  هر  شد.  فاش  زود  خیلی  هولناک‌شان 
گرفتار  مقابل  طرف  دام  در  هستند  مدعی 

شده و مرتکب جنایت شدند. 
 سعید، ماجرا از کجا شروع شد؟

‌ـــ مقتــول ــــ دوســت بودیــم و بــه خاطــر  مــن و شــهرام ـ
داشــتم.  رفت‌و‌آمــد  خانه‌شــان  بــه  دوســتی  ایــن 
یــک روز در خیابــان، ســارا همســر او را دیــدم و ســوار 
متوجــه  مســیر  در  برســانم.  خانه‌شــان  بــه  تــا  کــردم 
کــردم علــت ناراحتــی‌اش  ناراحتــی‌اش شــدم و ســعی 
کــرد و متوجــه اختــاف  را بپرســم‌. ســر صحبــت را بــاز 
شــدید او و شــهرام شــدم. بــه یــک کافــه رفتیــم و دربــاره 
کــه هیــچ  کردیــم. آنجــا فهمیــدم  زندگــی‌اش صحبــت 
گــر می‌توانســت از او  علاقــه‌ای بــه شــوهرش نــدارد و ا
ــا مــن درد‌دل  جــدا می‌شــد. بعــد از آن ماجــرا تلفنــی ب

می‌دیدیــم. را  همدیگــر  هــم  گاهــی  می‌کــرد. 
 به خاطر خیانت به دوستت عذاب وجدان نداشتی؟

اوایــل داشــتم و نمی‌توانســتم تــو صــورت دوســتم نــگاه 
ــذاب  ــدم، ع ــد ش ــارا علاقه‌من ــه س ــه ب ک ــم  ــا کم‌ک ــم ام کن
شــهرام  می‌گفتــم  خــودم  بــا  شــد.  کمرنــگ  وجدانــم 
مقصــر اســت کــه بــا همســرش رفتــار خوبــی نــدارد و مــن 

هــم فقــط بــه ســارا کمــک می‌کنــم. 
 شهرام به ارتباط شما شک نکرد؟

متوجــه رفتــار مشــکوک ســارا شــده بــود امــا نفهمیــد 
گــر او را نمی‌کشــتیم متوجــه  او بــا مــن ارتبــاط دارد‌. ا

می‌شــد چــون دنبــال ایــن بــود مــچ ســارا را بگیــرد. 
 از کجا فهمیدی؟

یک‌بــار ســراغم آمــد و از رفتارهــای مشــکوک همســرش 
کمــک خواســت تــا بتوانــد مــچ ســارا و  گفــت. از مــن 
گفتــم اشــتباه می‌کنــی و  مــرد غریبــه را بگیــرد‌. بــه او 
زندگــی‌ات را بــه خاطــر شــک ســیاه نکــن. بعــد بــا ســارا 
نداشــته  ارتبــاط  مدتــی  خواســتم  و  گرفتــم  تمــاس 

باشــیم تــا شــک شــهرام از بیــن بــرود. 
 بعد چه شد؟

مــن  بــه  گفــت  و  زد  زنــگ  ســارا  بعــد  روز  چهــار  ســه، 
عــادت کــرده و ایــن چنــد روز بــدون مــن برایــش جهنــم 
کنــد  بــود و نمی‌توانــد ایــن شــرایط و دوری را تحمــل 
حتــی بــه قیمــت این‌کــه ماجــرا لــو بــرود. مــن هــم بــه 
حرف‌هایــش  خــام  زود  خیلــی  و  شــده  علاقه‌منــد  او 

می‌شــدم. 
 چرا جدا نمی‌شد؟

شــهرام مخالــف جدایــی بــود. از ســوی دیگــر خانــواده 
کار بــدی می‌دانســتند.  ســارا طــاق را 

 چه شد به قتل فکر کردید؟

گفــت  کــه خــام حرف‌هــای ســارا شــدم‌. یــک روز  گفتــم 
ارتبــاط  در  هــم  بــا  راحــت  تــا  می‌مــرد  شــهرام  کاش 
مــا  دوی  هــر  ذهــن  در  قتــل  جرقــه  آنجــا  از  بودیــم. 

روشــن شــد. قــرار شــد مــن قرص‌هایــی بگیــرم و بــه او 
ــردارد. بــه ناصرخســرو  ــا شــوهرش را از ســر راه ب بدهــم ت
گرفتــم و بــه او دادم تــا بــه شــوهرش بدهــد.  رفتــم و ســم 
کــرد و بــه او داد  ســارا هــم قرص‌هــا را در شــربت حــل 
امــا اثــر نکــرد و فقــط چنــد روز حالــش بــد بــود. چنــد بــار 
گرفــت و  گرفتــم تــا این‌کــه یــک شــب تمــاس  دیگــر قــرص 
از مــرگ شــهرام خبــر داد و قــرار شــد بــرای این‌کــه پلیــس 
از  بعــد  باشــیم.  نداشــته  ارتبــاط  مدتــی  نکنــد  شــک 
کــه نمی‌توانســت ســه، چهــار  اجــرای نقشــه قتــل، ســارا 

ــت  ــاس نگرف ــه تم ــد هفت ــد چن ــر باش ــی خب ــن ب روز از م
ــش آرام  ــد ذهن ــت بای گف ــم  گرفت ــاس  ــن تم ــم م ــی ه وقت
کــه  کنــد. آنجــا بــود  باشــد تــا دربــاره ادامــه رابطــه فکــر 
متوجــه شــدم بازیچــه دســت او شــدم و صمیمی‌تریــن 

کشــتن دادم.  دوســتم را بــه 
 ماجرا چطور لو رفت؟

یــک روز در محــل کارم بــودم کــه ماموران ســراغم آمدند 
کردنــد. همــان موقــع فهمیــدم ماجــرا لــو  و بازداشــتم 
رفتــه و دســتگیر شــدم. اول فکــر می‌کــردم ســارا عــذاب 

امــا در  اســت  لــو داده  را  گرفتــه و همــه چیــز  وجــدان 
گاهــی فهمیــدم علــت مــرگ در پزشــکی قانونــی لــو  اداره آ
رفتــه و بــه ســارا هــم مشــکوک شــده و متوجــه ارتبــاط مــا 
شــدند. ســارا منکــر همــه چیــز بــود امــا عــذاب وجــدان 
کنــم  ــراف  گرفتــم اعت ــرد و تصمیــم  داشــت خفــه‌ام می‌ک

تــا از ایــن فشــار خــاص شــوم. 
 ارزشش را داشت؟

کــه بــا ســارا در  کــه فکــر می‌کنــم نــه امــا آن موقــع  الان 
رابطــه بــودم بــه ایــن فکــر نمی‌کــردم.

خام حرف‌هایش شده بودم
سارا، الان عذاب وجدان نداری؟

فریــب حرف‌هــای ســعید را خــوردم. او طــوری حــرف مــی‌زد انــگار قــرار اســت بعــد 
از قتــل زندگــی راحتــی را تجربــه کنــم. یــک هــوس همــه چیــز را خــراب کــرد. 

همین هوس می‌تواند تو را پای چوبه دار ببرد؟

فقــط  می‌گفــت  باشــد.  مرگبــار  می‌توانــد  قرص‌هــا  ایــن  بــود  نگفتــه  ســعید 
باشــیم. ارتبــاط  در  راحــت  تــا  می‌کنــد  بی‌حــال  را  شــوهرم 

شوهرت به تغییر حالش شک نمی‌کرد؟

شــهرام چــاق بــود و می‌گفتــم بــه او داروهــای لاغــری می‌دهــم. اولــش بــدن بــه 
کنــش نشــان می‌دهــد امــا بعــد از مدتــی عــادی می‌شــود.  داروهــا وا

بعد از کشتن او چرا کسی شک نکرد؟

شــوهرم بیمــاری قلبــی داشــت و بــه همــه گفتــم در خــواب ســکته کــرده اســت. 
بــه خاطــر ســابقه بیمــاری‌اش همــه بــاور کردنــد. 

ارزشش را داشت؟

کــرد امــا خوشــی  کار  کــه فکــر می‌کنــم شــهرام بــرای آســایش مــن همــه  نــه. الان 
کــردم. کاش هیــچ وقــت شــهرام دوســتش را بــه  زد زیــر دلــم و زندگــی‌ام را تبــاه 

کــه خامــش شــدم. کــرد  خانــه نمــی‌آورد‌. ســعید طــوری رفتــار 
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